
  تلفن: 88761720 نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075
  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208

  صندوق پستی: 5388-15875   امور مشترکین: 88748800
  چاپ: چاپخانه‌های همشهری، شرکت چاپ جام‌جم

NISCERT سازمان آگهی‌های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی‌ها: 1877) 021 (

  انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

 سه شنبه 10بهمن 1402    سال سی‌ام    شماره 8392 
  اذان ظهر 17 /12    اذان مغرب 17/48    نیمه شب شرعی 23/34   اذان صبح فردا 5/40    طلوع آفتاب فردا 06 /7

  صاحب امتیاز: خبرگزاری جمهوری اسلامی
  مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب

  سردبیر: حسام الدین برومند
 معاون فنی: محمدملاعلی‌اکبری

  دبیران: مصطفی عیوضی)سیاسی( 
 مهدی مهرپور)اقتصادی( 

 زرین رستمی وند)اجتماعی( 

  بنفشه غلامی)جهان(  
 لیدا فخری)اندیشه(  محمدرضا عزیزی)گزارش( 
 زهرا کشوری)زیست‌بوم(  فرناز قلعه‌دار)حوادث( 

 مهدی کلهرنژاد)اجرایی( 
 حجت حکیمی)صفحه‌آرایی( 
 محسن جانی‌پور )ویراستاری(

 ابوالفضل نسایی)عکس(

صید و ماهیگیری در سواحل دریای 
خزر به روش »پره« است. در این 

روش تورهایی با ارتفاع هفت تا ۱۰ 
متر و به طول یک هزار و ۲۰۰ متر به 
کمک یک قایق به صورت نیم دایره 

در فاصله مشخصی از ساحل دریا 
)۱۴ متری عمق دریا( ریخته و پس 

ازانباشته شدن از ماهیان استخوانی 
شامل گونه‌های کفال، سفید و 

کپور، به وسیله تراکتور به ساحل 
کشیده می شود.

به طور معمول فصل صید ماهیان 
استخوانی در دریای خزر از 

اواسط ماه مهر شروع می شود و 
تا اواخر فروردین و گاهی تا اواسط 

اردیبهشت بسته به شرایط آب و 
هوایی ادامه می یابد.

 
 عکس: ایرنا

عکس‌نوشت

موســـیقی، پدیده‌ای اســـت ســـاخته بشـــر. هر چند 
کـــه گفته می‌شـــود اصوات آســـمانی و کهکشـــانی و 
حتی نغمه‌هـــا و فرامین الهی به پیامبـــران با صوت 
خوش بوده اســـت و به قول عطار نیشـــابوری: »خَه 
خَه‌ ای موســـیجه موســـی‌صفت / خیز موسیقار زن 
در معرفت« موســـیقی را تـــا حـــدودی از مقوله دین 
نمی‌داننـــد و خـــرج کـــردن عبـــارات و اصطلاحات 
مربـــوط به فرهنـــگ مذهبـــی دربـــاره آن، حاصل و 

ســـودی در پی نخواهد داشـــت.
 تجربـــه ســـال‌ها نشـــان داده کـــه اگـــر چیـــزی را 
فی الـــذات مقدس نیســـت بخواهید بـــه زور القاب 
و ســـخن‌ها مقـــدس جلـــوه دهید، نتیجـــه‌اش این 
می‌شـــود؛ مـــوردی را کـــه حقیقتـــاً مقدس اســـت از 
ارزش انداخته‌اید. این ســـخن که روحیه موســـیقی 
مـــا روحیـــه‌ای مذهبی اســـت، نظریـــه تعـــدادی از 
موسیقی‌شناسان و موسیقیدانان از ابوالحسن صبا 

و مهدی برکشـــلی و حســـن مشـــحون است. 
گذشـــته از خصلـــت مذهبـــی موســـیقی، در دیگـــر 
ممالـــک هم که کلیســـا و معابـــد و غیـــره دارند، این 
را هم بایـــد در نظر بگیریم که بدنه اصلی موســـیقی 
ایرانی را موســـیقی آوازی )vocal( مبنـــا قرار داده‌اند 
و در کنـــار بداهه پردازی که بیشـــتر بر محور شـــعر و 
خواننده می‌چرخد اســـتوار است. اما از گذشته‌های 
دور به هر شـــکل ایران را ســـرزمین شـــعر و موسیقی 
می‌دانســـته‌اند. محـــل اصلـــی پـــرورش خوانندگان 
نیز فضاهـــای دینی با ســـرودهای مذهبی زرتشـــتی 
و صحنه‌هـــای اجرای آنها و ســـپس منبرها و میادین 
تعزیـــه بـــوده بعـــد از روی‌آوری بـــه اســـام عزیـــز و 
خوانندگان ایرانی در جایگاه مجلســـی با خوانندگان 
منبـــری همزیســـتی و تبـــادل اطلاعـــات و تجربه‌ها 
داشـــته‌اند. از اقبـــال آذر، تاج اصفهانی، ســـیدجواد 
ذبیحـــی، اکبرگلپایگانـــی و حســـین خواجه‌امیری و 
یا حتی خوانندگان شبه‌موســـیقی مـــردم‌وار امروزی 
کـــه صدایشـــان از رســـانه‌های گوناگـــون شـــنیده 
می‌شـــود، اکثـــراً از فضاهـــای قرائت قـــرآن و نوحه و 
تعزیه برخاســـته‌اند و حتـــی وقتی هم که موســـیقی 
مجلســـی یا موســـیقی پـــاپ ایرانـــی می‌خواننـــد، نه 
موضع غیرمذهبـــی دارند و نه موضـــع ضدمذهبی، 
بلکه مشـــخصاً از گونه موســـیقی مذهبی برگرفته از 
هنر دینی که روح‌الله خالقی نیز در کتاب سرگذشت 
موســـیقی ایران از آن یاد می‌کند، استفاده می‌کنند.
موســـیقی می‌تواند کاربرد‌های بســـیار قوی و مؤثری 
برای القـــای مفاهیم مختلف از جمله مقدس بودن 
بـــرای ایجـــاد تجربه‌های واقعـــی، عرفانـــی و تقویت 
حس خلوص مذهبی داشـــته باشد. در طول تاریخ 
ادیـــان و مذاهـــب گاه بـــرای انتشـــار مفاهیـــم دینی 
به عنـــوان هنر دینـــی مانند کلیســـا از موســـیقی‌ها 
حمایـــت و بهره‌برداری‌هـــای ویـــژه کرده‌انـــد و گاه 

موســـیقی مـــورد مذمت قـــرار گرفتـــه ماننـــد دوران 
صفویـــه! موســـیقی به واســـطه شـــرایط اختـــراع و 
تجربـــه، قابلیت بهـــره برداری‌های فـــراوان معنوی و 
مـــادی را ایجاد می‌کند. موســـیقی قبل از هر توضیح 
و تفســـیری یک زبان اســـت. هـــر قـــوم و ملتی زبان 
گفتاری خود و زبان نوشـــتاری دارد. موســـیقی زبانی 
اســـت که حـــروف آن، اصوات هســـتند و با وســـایل 
بسیار متنوعی از آلات و ابزار آکوستیگ و الکترونیک 
تا حلق و حنجره انســـان بیان می‌شوند. کاربردهای 
زبان موســـیقایی خیلی محدود‌تر از کاربردهای زبان 
گفتاری اســـت ولی در مقابل، تأثیر زبان فنِّ موسیقا 
بســـیارعمیق‌تر و عاطفی‌تر و کارآمدتراز نه فقط زبان 
گفتـــاری بلکه از دیگر هنرهاســـت و زمانـــی که توأم 
می‌شـــود با ملودی و ترانه‌های ماندگار، تأثیر بســـیار 
مؤثرتری را دارند به شـــرط آنکه ذوق و هنرمندی لازم 

در آنها به کار رفته باشـــد.
هنرها متناســـب با ســـیر تحول زندگی بشـــر در کنار 
تحولات سیاســـی، فرهنگی و اجتماعی مســـیرهای 
مختلفـــی را تـــا کنـــون طـــی کرده‌انـــد. در ایـــران در 
مقایســـه با ادبیات و شـــعر و ترانه غنی و پرُمایه زبان 
معیار فارســـی که درجهان منحصر است دوشادوش 
دیگـــر زبان‌ها در ایـــران با زیرشـــاخه‌ها و گویش‌ها و 
لهجه‌هـــا توانســـته با فرهنـــگ متعالی فـــات ایران 
امـــروز و ایـــران فرهنگی دیـــروز در بازه‌هـــای زمانی 
گوناگـــون در خدمـــت کلان موســـیقی قـــرار گیرد و 
بـــه عبارتـــی موســـیقی را کاربردی‌تر از آنچـــه متصور 
اســـت نشـــان دهـــد. امـــا آنچه کـــه همچنـــان طی 
ســـالیان مغفـــول مانده اســـت ســـاحت همه‌جانبه 
موســـیقی اســـت که امـــکان جلوه‌گری و گســـترش 
بیشـــتر مناســـب با حدوانـــدازه خود نیافته اســـت! 
بدیهـــی اســـت بـــا بررســـی دوران‌هـــای مختلف با 
مختصات سیاســـی، اجتماعی و فرهنگـــی می‌توان 
علت نامناســـب قـــرار گرفتـــن جایگاه موســـیقی و 
موســـیقیدانان را جســـت‌و‌جو کرد... موسیقی ملی 
ایـــران با تمـــام گونه‌هـــای متنوعی کـــه دارد در عین 
ســـادگی و بی‌پیرایگی بســـیار پرُمایه و دلپذیر است 

در بیـــن عشـــیره‌ها و اقوام و شهرنشـــین‌ها. 
این موسیقی به اعتقاد بســـیاری از اهل فن موسیقا 

چاه نفتی اســـت که هنوز کشـــف نشده است. 
موســـیقی دســـتگاهی ایـــران اگـــر در شـــکل‌های 
گوناگـــون جلوه گر شـــود و با شـــرایط زمانه همســـاز 
گردد و در جهـــت رفع نیازهای عاطفـــی و اجتماعی 
بـــا توجـــه بـــه تنـــوع قومیت‌هـــا و آیین‌ها بـــا انواع 
نغمه‌هایی که دارند در کنار موسیقی معیار و شهری 
که بیشتر ردیف دستگاهی می‌نامندش به بهره وری 
هرچه بیشـــتر آن می‌توان امیدوار بود. یادمان نرود 
اســـتفاده از انواع موســـیقی‌ها امکان‌پذیـــر نخواهد 

بود مگر با شـــناخت و تســـلط بـــر آنها.

امام على)ع(:

از نیرنگ بپرهیز، که خوى فرومایگان است.

تحف العقول: ص ۹۸.
سخن روز

انزوا

فضای‌مجازی

توجه به موسیقی کودک در »تار ایرانی«
علـــی قمصـــری آهنگســـاز پروژه تـــار ایرانی بـــا انتشـــار ویدیویـــی از اجرای 
نوجوانان اهوازی در صفحه اینســـتاگرامش نوشـــته: »تار ایرانی ۱۲۶ )اهواز، 
به همـــراه نوجوانـــان »پـــارت«( تقدیم بـــه برگ‌های تـــازه درخـــت تنومند 
فرهنـــگ ایـــران. مطمئنم بـــا تماشـــای نوازندگی ایـــن نوجوانـــان، بیش از 
قبل به اهمیت بسترســـازی برای آشـــنایی این نسل با موســـیقی ایرانی پی 
می‌بریـــد. نوازنـــده کمانچه روحیه رهبری‌اش بیشـــتر از من بـــود. بنابراین 

بهتر دیـــدم که کنار بنشـــینم و کار را به کاردان بســـپارم. 
مادرانشـــان بـــا عشـــق هـــر کـــدام دربـــاره لبـــاس، نـــور و … نظراتـــی زیبا 
می‌دادنـــد و در نهایـــت خودشـــان هـــم بـــا گوشـــی‌ها ایـــن تصاویـــر را 
ثبـــت و ضبـــط کردنـــد. بـــا ایـــن کـــودکان کـــودک شـــده بـــودم و تصویـــر 
می‌دیـــدم.  فیلمبـــرداری  حـــال  در  آنهـــا  بیـــن  نیـــز  را  خـــود   مـــادر 
دقایقـــی گذشـــت و پدرها هم آمدند. فکـــر می‌کنم این بخش تـــار ایرانی از 

نظـــر تعداد دوربین گوشـــی و دغدغه‌مندی برای ضبـــط، مجهزترین بود. 
اگر ســـطح نوازندگـــی و هماهنگی ایـــن نوجوانان برایتـــان غافلگیر کننده 
اســـت باید بگویم مـــن هم در زمان آشـــنایی با آنها همین انـــدازه متعجب 
شـــدم و به هیچ عنـــوان در اجـــرای این اثر نقشـــی جز یک نوازنـــده همراه 

نداشتم.
 آشـــنایی کودکان با موســـیقی ملی در همه کشـــورها جز ایران، جزو برنامه 
درســـی مدارس اســـت. چون این آشـــنایی، تعهدی به خـــاک و لطافتی به 
روح و در نتیجـــه به ســـاختار جامعـــه آینده می‌بخشـــد. در غیاب ســـاز در 
رســـانه‌های ایران، توجه به موســـیقی کودک در »تار ایرانـــی« قوت گرفت.«

 

پدر معنوی شعر مینودشت
محمدکاظم کاظمی شـــاعر و نویسنده افغانستانی در صفحه اینستاگرامش 
به درگذشـــت مختار رنجیده اشـــاره داشـــته و بـــا عنوان »پدر معنوی شـــعر 
مینودشـــت« دراین باره نوشـــته: »مختار رنجیده هم از رنج زیســـتن آسوده 
شـــد. شـــاعری که نام او نیـــز تداعی‌گر رنج‌هایی بـــود که در طـــول زندگی 
بر ایـــن وجود نازنین حواله شـــده بـــود، به خصوص بیماری چندین‌ســـاله 
پایـــان عمر. مختار رنجیده را باید از شـــاعران شـــاعرپرور دانســـت. از آنان 
کـــه مصداق ســـخن ســـعدی‌اند که گفـــت تنها گلیـــم خـــود را از آب بیرون 
نمی‌کشـــند، بلکه می‌کوشـــند که غریق را هـــم نجات دهنـــد و این غریق، 
در واقـــع زبان و ادبیات اســـت، در ایـــن روزگاری که تنگناها و دشـــواری‌ها، 
همچنـــان کـــه بـــر دوش همـــه انسان‌هاســـت، بـــر دوش اهالـــی شـــعر و 
ادب بیشـــتر نیـــز ســـنگینی می‌کنـــد و گاه حتی بیشـــتر. این بار ســـنگین 
می‌توانســـت هر شـــاعری را از ادامه مســـیر منصرف کند، اما مختار رنجیده 
بـــا همـــه دشـــواری‌های زندگی جنگیـــد و بـــا همه مضایقـــی که بر ســـر راه 
فعالیت‌هـــای ادبی وجود دارد، از گردانندگان و حامیان جلســـات شـــعر در 

بود.« مینودشت 

وقتی ناپلئون فرانسوی یک کابوی امریکایی 
می‌شود

ســـعید مستغاثی مستند‌ســـاز و کارشناس ســـینما در صفحه مجازی‌اش به 
فیلـــم »ناپلئون« اشـــاره داشـــته و با عنـــوان »وقتی ناپلئون فرانســـوی یک 
کابوی امریکایی می‌شـــود« نوشته است: »شـــخصاً همچنان فیلم تقریباً 6 
ســـاعته »ناپلئون« ابـــل گانس محصول 1927 را بر همه ســـاخته‌های بعدی 
دربـــاره ایـــن شـــخصیت تاریخی از جملـــه همین اثـــر اخیر ریدلی اســـکات 
ترجیـــح می‌دهـــم و حاضـــرم بارهـــا آن را ببینـــم. اگرچه تنها به بخشـــی از 
دوران کودکـــی و جوانی ناپلئـــون تا نبردش در ایتالیـــا می‌پرداخت. فیلمی 
که برای اولین بار تقریباً 32 ســـال پیش در 3 دی ماه 1370 و در برنامه‌های 
نمایـــش فیلمخانه ملـــی ایران دیـــدم و به دلیل پلـــی ویژن و ســـه پرده‌ای 
بـــودن آن خصوصاً بر پرده عریض ســـینما شـــهر قصه ســـابق، خیلی برایم 
جالب توجه بود. فیلم »ناپلئون« ریدلی اســـکات، زندگـــی و دوران ناپلئون 
بناپارت را از زمان انقلاب فرانســـه و روزگاری که افســـر جـــوان توپخانه بود، 
در قـــاب دوربینش گرفته... تا ارتقا و بالاخره تاج بر ســـر نهادن و رســـیدن 

به مقـــام امپراطوری.«
 

سینما با عشق شکل گرفته است
چه ســـال‌هایی که آمد و گذشـــت و چه خاطرات خوشـــی که برای من و مخاطبان ســـینما در طول ســـال‌ها 
باقی ماند. از ســـال ۱۳۶۰ تاکنون که چهل و دو ســـال می‌گذرد... ریشـــه و سرچشـــمه حرفه بازیگری و مسیر 
آن در »عشـــق« نهفته است. اگر عشق نباشـــد، هیچ فردی در جهان هســـتی و همچنین هنر سینما ماندگار 
نمی‌شـــود زیرا ســـینما براســـاس عشـــق به وجود آمده اســـت و همه افراد فعال در این حرفه، عاشـــقانه وارد 
ایـــن عرصه شـــده‌اند. جملـــه جاودانه و شـــاه کلید حیات و هســـتی، عشـــق اســـت. علـــی حاتمی، 
عزت‌الله انتظامی، جمشـــید مشـــایخی، داوود رشیدی و جمیله شـــیخی از جمله افرادی بودند که 
این ویژگی در آنها وجود داشـــت. عشـــق شـــادی اســـت، عشـــق آزادی است، عشـــق آغاز و پایان 

آدمیزادی است….
 بخشی از صحبت‌های علیرضا خمسه، بازیگر
 درگفت‌و‌گوی تاریخ شفاهی موزه سینما

 وجه متفاوت آموزش 
در موزه

 همواره بر این تأکید شـــده اســـت کـــه موزه‌ها 
نهادی آموزشـــی هســـتند، این نقش آموزشـــی 
از ســـویی حاصل این اســـت که آثـــار موزه‌ها به 
مثابه منابع دانشـــی در نظر گرفته می‌شـــوند و 
در خـــود اطلاعـــات و داده‌هایـــی از دانش‌های 
مختلف را جای داده‌اند و مواجه شـــدن با این 
آثـــار به نوعـــی دریافـــت این داده‌ها محســـوب 
می‌شـــود و از ســـوی دیگـــر موزه‌هـــا نهـــادی 
عمومی هســـتند که در معرض دید و دسترس 
عمـــوم قـــرار دارنـــد و از ایـــن رو در دســـترس 
قـــراردادن منابع و داده‌هـــای مختلف تاریخی، 
باستان‌شناســـی، هنـــری، مردم‌شـــناختی و 
محیط زیســـتی خـــود نقـــش اطلاع رســـانی و 
آگاهـــی بخشـــی دارد که بـــه عنوان بخشـــی از 

فرایند آموزش محســـوب می‌شـــود. 
بـــا توجـــه بـــه همـــه ایـــن ویژگی‌ها که ســـبب 
می‌شـــود نقش آموزشـــی در موزه‌ها برجســـته 
شـــود امـــا بایـــد در نظـــر داشـــته باشـــیم وجه 
آموزشـــی در موزه متفـــاوت از ســـایر نهادهای 
آموزشـــی اســـت. اگـــر در نهـــاد آموزشـــی از 
شـــیوه‌های آموزشـــی به عنـــوان کارکـــرد اصلی 
اســـتفاده می‌شـــود و مواجهـــه با آمـــوزش یک 
مواجهه مســـتقیم است که گاه در شکل رسمی 
و تکلیفـــی عمـــل می‌کنـــد  ایـــن وجه رســـمی 
و تکلیفـــی کـــه آمـــوزش را زمان‌منـــد می‌کنـــد 
و آمـــوزش گیرنـــدگان در خطـــاب مســـتقیم 
داده‌ها هســـتند و مجبورند پذیرای آنها باشـــند 
بـــه نوعـــی از نظـــام آموزش اســـتاد- شـــاگردی 
و فضـــای آموزشـــگاهی شـــبیه بـــه کلاس درس 
بهـــره می‌گیرد امـــا وقتی صحبـــت از آموزش و 
مـــوزه می‌کنیم معطـــوف به این اســـت که کل 
فراینـــد مـــوزه یـــک تجربه آموزشـــی اســـت که 

بازدیدکننـــدگان در آن قـــرار می‌گیرنـــد. 
آمـــوزش در مـــوزه یـــک فراینـــد غیررســـمی و 
غیرمســـتقیم اســـت. از ایـــن رو نبایـــد آن را با 
نظام‌های آموزشـــی رســـمی مقایســـه کـــرد. در 
واقـــع موزه را نباید به آموزشـــگاه یا کلاس درس 
تبدیـــل کرد کـــه اگر چنین شـــود از اثربخشـــی 
آموزشـــی آن کاســـته شـــده اســـت. موزه محل 
مواجهـــه بـــا داده‌هـــا و اطلاعـــات دانش‌های 
مختلـــف اســـت، ایـــن مواجهـــه و رویارویـــی 
مخاطبان را به تجربه‌ای می‌رســـاند که در خود 

ادراک و مفاهمـــه وجـــود دارد. 
بـــا  بـــارش داده‌هـــا کـــه گاه می‌توانـــد  ایـــن 
پرسشـــگری داده‌ها همراه شـــود و گاه می‌تواند 
مخاطـــب را در ایـــن تجربـــه به ســـوی دیگری 
بکشـــاند همگـــی ایجـــاد یـــک نظام آموزشـــی 
منحصـــر به فـــرد برای خـــود موزه اســـت. موزه 
را اگر بگذاریم کارکرد خودش را داشـــته باشـــد 
و اگـــر مـــوزه اجازه دهـــد که مخاطبـــان خود با 
داده‌ها و آثار مواجه شـــوند و بسترهای دریافت 
زمینه‌ای تاریخـــی و فرهنگی آثـــار را فراهم کند 

نقش آموزشـــی خـــود را ایفا کرده اســـت. 
ایـــن که مـــوزه بپذیـــرد کـــه موضوعـــی دارد و از 
نظامی دانشـــی تبعیت کنـــد و داده‌های خود را 
بـــا تبعیت از نظام دانشـــی ارائه کنـــد و در ارائه 
بیشـــتر بکوشـــد بســـتر آموزش را فراهم کرده 
اســـت. موزه در این معنا یک بســـتر آموزشـــی 
اســـت و نباید کارکرد آموزشـــی آن را به ســـمت 
آموزش‌های رســـمی یا تقلید از اشکال آموزشی 
رایج در ســـایر نهادهای علمی و فرهنگی سوق 
داد بلکـــه باید اجـــازه دهیم آمـــوزش برآمده از 
ویژگی‌هـــای موزه پدید آید که همـــراه با تجربه، 

لذت و آزادی دریافت اســـت.

میراثنقل قول

آموزش در موزه 
یک فرایند 

غیررسمی و 
غیرمستقیم 

است. از این 
رو نباید آن را 

با نظام‌های 
آموزشی رسمی 

مقایسه کرد. 
در واقع موزه 

را نباید به 
آموزشگاه یا 

کلاس درس 
تبدیل کرد که 

اگر چنین شود 
از اثربخشی 
آموزشی آن 
کاسته شده 
است. موزه 

محل مواجهه 
با داده‌ها 

و اطلاعات 
دانش‌های 

مختلف است، 
این مواجهه 

و رویارویی 
مخاطبان را 
به تجربه‌ای 

می‌رساند که 
در خود ادراک و 

مفاهمه وجود 
دارد

موسیقی دستگاهی ایران 
اگر در شکل‌های گوناگون 

جلوه گر شود و با شرایط 
زمانه همساز گردد و در 

جهت رفع نیازهای عاطفی 
و اجتماعی با توجه به تنوع 
قومیت‌ها و آیین‌ها با انواع 
نغمه‌هایی که دارند در کنار 

موسیقی معیار و شهری 
که بیشتر ردیف دستگاهی 

می‌نامندش به بهره وری 
هرچه بیشتر آن می‌توان 

امیدوار بود. یادمان 
نرود استفاده از انواع 

موسیقی‌ها امکان‌پذیر 
نخواهد بود مگر با شناخت 

و تسلط بر آنها

رضا دبیری‌نژاد
موزه دار

نگاره

برخیزید ای شهیدان راه خدا
ای کرده بهر احیای حق جان فدا

کز قطره قطره‌ خون پاک شما
می‌روید تا ابد در وطن لاله‌ها

حمید سبزواری
شاعر انقلاب

کاربردهای همه‌جانبه موسیقی

رضا مهدوی
نوازنده سنتور 

و مدرس 
موسیقی

موسیقی

احمدرضا سهرابی/ طراح و کارتونیست


